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Detailed Abstract

Research Objective
The present study aims to examine the intertextual reading of Surah Al-Mu’minun in 
response to the question: How is the intertextual reading of Surah Al-Mu’minun per-
formed? By employing an intertextual approach, the study evaluates the effectiveness of 
this method as a hermeneutical tool for understanding the Qur’an and investigates how 
the various thematic elements of the surah are interconnected.

Research Methodology
This research, which seeks to propose a model for Qur’anic reading, adopts a descriptive-
analytical approach. Initially, intratextual references within each rukuʿ (section) of Surah 
Al-Mu’minun are identified, followed by an intertextual reading of the rukuʿs. Consid-
ering the importance of rukuʿs in Qur’anic comprehension, the surah is first segmented 
according to its rukuʿs, and then the relevant verses are broken down into passages. In 
the first stage, passages within each verse are read continuously, followed by continuous 
reading of these verses in relation to preceding and succeeding verses until the end of the 
rukuʿ. Each rukuʿ is then assigned a thematic title based on the coherence of its verses. 
In the second stage, an intertextual reading of the rukuʿs is conducted, both at the lexical 
and semantic levels.

Findings
The findings indicate that the verses of Surah Al-Mu’minun are structurally and semanti-
cally interconnected, providing a strong basis for intertextual reading. One prominent 
form of intertextual connection in this surah is the relationship within and between 
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rukuʿs. Surah Al-Mu’minun consists of six rukuʿs. Beyond the connections among 
verses within each rukuʿ, the rukuʿs themselves are interrelated both lexically and 
semantically: the first rukuʿ connects with the second, the second with the third, the 
third with the fourth, the fourth with the fifth, the fifth with the sixth, and there is also 
a coherent connection between the first and the last rukuʿ. Paying attention to these 
interconnections not only enhances comprehension and reading of this surah but also 
contributes to a broader understanding of Qur’anic textual cohesion. Moreover, it 
highlights the internal structural unity of the surah.

Conclusion
Intertextual relationships represent a crucial aspect of text reading, facilitating a more 
precise and nuanced understanding of the Qur’an. Every text, while functioning as 
an independent unit, maintains connections with other texts, referred to as intertex-
tual relations. For instance, if each surah is treated as a unit of text, the connections 
among surahs constitute intertextuality. This phenomenon is also observable among 
the verses within a surah, whether within a single rukuʿ or across different rukuʿs. 
Rukuʿs correspond to thematic divisions in the Qur’an, which divide the text into 555 
thematic units. Each unit contains a group of thematically related verses that begin 
with the introduction of a topic and conclude upon its transition to another theme. In 
other words, each rukuʿ represents a specific topic within a surah, a pattern more evi-
dent in longer surahs, as shorter surahs usually contain a single thematic unit.
Based on this division, Surah Al-Mu’minun can be segmented into six thematic units. 
Beyond intrarukuʿ connections, the rukuʿs themselves are interrelated. This approach 
to Qur’anic understanding and interpretation, as demonstrated in the exegetical ex-
perience of Allameh Tabataba’i, has proven highly beneficial. For example, in his 
commentary on the beginning of Surah Al-Kahf, Allameh employed this method to 
uncover the multiple semantic layers of Qur’anic verses.

Keywords
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neutics, Semantic Cohesion
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چکیده
ح  فهم و خوانش قرآن کریم فرایندی است که فرد را به معنای قرآن می‏رساند و بعد از آن، فرایند تدبر، شر
و... انجام می‏شــود. به جهت اهمیتی که امروزه به مباحث فهمی داده می‏شــود، این پژوهش در طراحی 
روش‏های فهم قرآن، یکی از بایســته‏های قرآن‏شناســی است. یکی از روش‏های مفید و کاربردی در فهم، 
خوانش بینامتنی است؛ این سبک از خوانش با آنچه تفسیر قرآن به قرآن نامیده می‏شود نیز از این زاویه 
بســیار مرتبط اســت؛ بنابراین، پژوهش حاضر که در جهت ارائۀ مدلی خوانشــی، حرکت می‏کند، می‏‏کوشــد 
تــا بــه روش توصیفــی‏ـ تحلیلی در ابتدا، ارجاعات درون متنی آیات در هر رکوع ســورۀ مؤمنون را شناســایی 
و ســپس به خوانش بینامتنی رکوعات در این ســوره، بپردازد. یافته‏‏های پژوهش نشــان می‏دهد که آیات 
ســورۀ مؤمنــون از نظــر ســاختاری و معنایــی بــه یکدیگر ارجــاع داده شــده‌اند و زمینۀ خوانــش بینامتنی را 
فراهم مي‌کنند. یکی از ارتباط‏های بینامتنی ســورۀ مؤمنون، ارتباط درون‏رکوعی و برون‏رکوعی آن اســت. 
سورۀ مؤمنون دارای شش رکوع است؛ علاوه بر ارتباط میان آیات در هر رکوع، هریک از رکوعات این سوره 
نیــز از لحــاظ لفظــی و معنایــی بــا یکدیگر در ارتباط اســت؛ رکوع اول با دوم، دوم با ســوم، ســوم با چهارم، 
چهارم با پنجم، پنجم با ششــم؛ همچنین رکوع اول و آخر نیز از ارتباط منســجمی برخوردار اســت. توجه 
به این پدیده نه‏تنها در فهم و خوانش این ســوره، بلکه در فهم قرآن نیز بســیار راهگشــا اســت؛ همچنین 

می‏تواند انسجام متنی این سوره را نیز به خوبی نمایان سازد. 
کلیدواژه‏ها: ارجاعات درون‏متنی، خوانش بینامتنی، رکوعات قرآن، سورۀ مؤمنون، قرآن کریم.
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موضوع فهم که گاه با تعبیر خوانش نیز از آن یاد می‌شود، به معنای درک معنای یک متن 
است؛ به عبارت دیگر، خوانش فرآیند وصول به معنای حقیقی است. از ترکیب این مفهوم با 
قرآن کریم اصطلاح خوانش یا فهم قرآن به دست می‌آید. موضوع فهم قرآن را می‌توان یکی 
از کلیدی‌ترین فعالیت‌های قرآن‌پژوهی به حساب آورد؛ زیرا یکی از ضرورت‌های آموزش 
و ترویج قرآن، مسئلۀ فهم قرآن کریم است. از سوی دیگر، از بایسته‏های مهم در زمینۀ دانش 
تفسیر قرآن، روشمندسازی و توسعۀ روش‏های تفسیر قرآن کریم است. در این میان، روش 
تفســیر قرآن‏به‏قرآن که گاه از آن به عنوان بهترین و متقن‏ترین روش در تفسیر قرآن سخن 
گفته می‏شــود، اگرچه توسط برخی از مفســرین تحول بسیار مهمی را به خود دیده است، 
همواره در مقام کلان روش، مورد بررسی قرار گرفته است و کمتر به دنبال شناسایی و ارائۀ 
خرده‏روش‏های آن حرکتی صورت گرفته است ‏که به نظر می‏رسد توجه به بحث مطالعات 

بینامتنی می‏تواند راه را در شناسایی این خرده‏روش‏ها هموارتر نماید.
پژوهش حاضر می‏کوشــد تا در پاســخ به این پرسش که خوانش بینامتنی سورۀ مؤمنون 
چگونه صورت می‏گیرد، به خوانش بینامتنی سورۀ مؤمنون بپردازد. سورۀ مؤمنون، بر اساس 
چینش مصحف، بیســت و سومین سورۀ قرآن است. این سوره مکی است و 118 آیه دارد.  
چنانکه از نام این ســوره پیدا اســت، بخش مهمی از آن سخن از اوصاف برگزیدۀ مؤمنان 
است؛ سپس بحث‏هائی در زمینۀ اعتقاد و عمل بیان می‏کند که تکمیل‏کنندۀ آن صفات است 
‏)قرائتی، ۱۳۸۸: 14/ 190-191(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ تنوع موضوعی در این ســوره، تحلیل ارتباطات آیات را 
پیچیده و در‏عین‏ِحال، غنی کرده اســت و دلیل انتخاب این سوره جهت پژوهش نیز همین 
مطلب است؛ زیرا با استفاده از روش بینامتنی می‌توان میزان کارآمدی این روش را در روش 
فهمی برای قرآن محک زد و بررســی کــرد که چگونه این موضوعات مختلف به یکدیگر 
متصل شده‌اند؛ به همین منظور، بنابر اهمیتی که توجه به رکوعات در فهم قرآن دارد در آغاز، 
بخش‏های این سوره بر اساس رکوعات از یکدیگر تفکیک شده و سپس آیات موردنظر به 
فرازهایی تجزیه و تلاش شــد تا در مرحلۀ اول، فرازهای درون یک آیه به صورت پیوسته 
خوانش و به خوانش پیوستۀ این آیات با آیات پیشین یا پسین تا انتهای یک رکوع پرداخته 
شود و بنابر پیوستگی آیات هر رکوع، عنوانی برای آن رکوع انتخاب شود و در مرحلۀ دوم، 

به خوانش بینامتنی رکوعات در سوره، از لحاظ لفظی و معنایی، پرداخته شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
این رویکرد در فهم و تفسیر قرآن، از فواید بسیاری برخوردار است. درباره ضرورت انجام 
این پژوهش باید گفت یکی از حلقه‌های مفقودۀ آموزش قرآن کریم، بررســی علمی مسئلۀ 
فهم اين كتاب الهي است. به همین جهت، رویکرد اصلی در تعلیم و ترویج قرآن کریم که از 
جانب نهادهای فرهنگی نیز دنبال می‌شود، ترویج فهم این کتاب مقدس است. براین‏اساس، 
در بخش اهداف منشور توسعۀ فرهنگ قرآنی نیز در این مورد آمده است: »»تعمیق معرفت 
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و تعمیم فهم و درک قرآن کریم« به گونه‏ای است که سیاست کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی نیز همگانی‏ کردن فهم قرآن کریم است و گاه با تعابیری همچون »نهضت فهم قرآن 

کریم« از آن سخن گفته می‌شود«.
در زمینۀ بررسی محتوایی و ساختاری و تحلیل و تفسیر سوره‏ها، از جمله سورۀ مؤمنون، 
آثار متعددی نوشــته شده است: نخســتین فردی که بر علم تناســب آیات و سور تمرکز 
داشــته، ابوبکر عبد الله ابن محمد ابن زیاد )324 ق( عالم شــافعی متولد نیشابور و ساکن 
بغداد اســت؛ اما طبرسی )548 ق( اولین فردی است که به ارتباط و پایان هر سوره با آغاز 
سورۀ بعد توجه داشته است ‏)طبرسی، ۱۳۷۹: 4/ 422(. پس از او فخر رازی )606 ق( این 
نوع ارتباط را مد نظر قرار داد و در روش او نظم آیات یک ســوره با آیۀ آغازین سورۀ بعد 
منظور است ‏)فخر رازی، ۱۴۲۰: 25/ 23(. زرکشی )794 ق( نیز بخشی از کتاب خود را به 
بحث مناسبت سوره‏ها اختصاص داده و بیان می‏کند که زمانی که به آغاز هر سوره بنگری، 
درمی‏یابی که مناســبتی کامل با پایان سورۀ قبل از خود دارد که گاهی نهان و گاهی آشکار 
اســت ‏)زرکشــی، بی‏تا: 1/ 38(. کتاب‏هایی نیز در این زمینه نوشته شده است؛ مانند کتاب 
»نظم الدرر فی تناسب الایات و السور« نوشتۀ برهان‏الدین ابراهیم ابن عمر بقاعی )855 ق(؛ 
همچنین سیوطی )911ق( کتابی تحت عنوان »مرصاد المطالع فی تناسب المقاصد و المطالع« 
را در موضوع تناســب میان آغاز و پایان سوره‏ها به نگارش درآورده است ‏)زارع زردینی و 
خلیلی، ۱۳۹۷: 141/ 61-64(. در زمینۀ توجه به بحث سیاق آیات و استفاده از آن در تفسیر، 
می‏توان از مفسران بزرگی چون علامه طباطبایی )1402 ق( در »تفسیر المیزان«، سید قطب 
)1387 ق( در تفســیر »فی ظلال القرآن و ابوالفتوح رازی« )552 ق( در »روض الجنان« نام 
برد، امّا وجه تفاوت کار ما در این پژوهش با آنها در این است که 1- دسته‏بندی آیات در این 
پژوهش با دســته‏بندی که آنها در تفسیر خود آورده‏اند متفاوت است. ابوالفتوح رازی آیات 
این سوره را به 3 دسته )1-22، 23-56، 57-118( و سید قطب به 4 دسته )22-1، 52-23، 
53-98، 99-118( و صاحب »المیزان« به 6 دســته )11-1، 22-12، 54-23، 77-55، 78-

98، 99-118( تقسیم کرده است. علامه هرچند آیات این سوره را به 6 دسته تقسیم کرده، 
ولی شمارۀ آیات در این دسته‏بندی‏ها با شمارۀ آیات در دسته‏بندی‏های این پژوهش متفاوت 
است. 2- در این تفاسیر کمتر به شناسایی و ارائۀ خرده‏روش‏ها در استفاده از سیاق در تفسیر 
آیات، ســخن به میان آمده است؛ از این رو، تنها در صورتی می‏توان به روابط آیات دست 
یافت که کلیه مباحث تفسیری را مطالعه کنیم و با زحمت بسیار آنها را به هم مرتبط سازیم.
در مقالۀ ساختار و تفسیر سورۀ مؤمنون، نوشتۀ نیل رابینسون نیز آثاری از روابط بینامنی 
به چشــم می‏خورد. نویســنده فهرست فضایل آغاز ســوره‏ها که در آیات »1- 11« آمده 
اســت را با آنچه آن را آیات ســرودگونه )آیات 78 – 80( می‏خواند، مرتبط دانسته است 
‏)رابینســون و حری، ۱۳۹۰: 8/ 17(. او اولین گروه آیــات را  به عنوان فضایل مؤمنان و 
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خ دومین گروه آیات را ســتایش خالق و ســومین گروه آیات )آیات 78 – 80( را سرآغاز 

بخش سوم به عنوان آیات سرود‏گونه می‏داند.
در آثار تفسیر ساختاری دکتر خامه‏گر و برخی مقالاتی که بر مبنای روش ایشان نوشته شده 
نیز به بحث سیاق‏بندی آیات توجه شده؛ بدین‏ترتیب که در ابتدا با روشی علمی و استدلالی 
آیات هر ســوره را سیاق‏بندی و سپس سیاق‏ها را عنوان‏گذاری کرده و بنا بر عنوان سیاق‏ها 
و دلایل دیگر، در نهایت، به غرض سوره دست یافته است. ایشان آیات سورۀ مؤمنون را به 
5 قســم تقسیم کرده است )1-22، 23-51، 52-98، 99-117، 118(. در آثار ایشان به این 
مطلب تأکید شده که برای ارائۀ تفسیر ساختاری یک سورۀ قرآن، باید دو مرحله طی شود: 
1- مفسر باید بنابر قواعد علمی، ساختار و غرض سوره را به روش استدلالی کشف کرده و 
محتوای سوره را فصل‏بندی نماید. 2- مفسر باید بنا بر کیفیت ارتباط آیات در ساختار سوره 
و معنای تفسیری آیات، متن تفسیری سوره را به روش پیوسته ارائه نماید )خامه‏گر، 1398: 
175(1؛ بنابراین تفاوت کار این پژوهش با تفسیر ساختاری سورۀ مؤمنون دکتر خامه‏گر در 
دو مورد اســت: 1- تفاوت در سیاق‏بندی آیات که طبعاً نتیجۀ متفاوتی نیز رقم خواهد زد 

2– توجه این پژوهش به روابط بینامتنی رکوعات سورۀ مؤمنون از لحاظ لفظی و معنایی.

2- تعریف مفاهیم

1-2- رکوعات قرآنی
اگر متنی را به اجزای گوناگونی که مربوط به موضوعات گوناگون می‏شــود تقسیم کنیم، 
به فهم بیشــتری از آن دست پیدا می‏کنیم. در صدر اسلام پیامبر اکرم)ص( برای تعلیم قرآن 
کریم به مســلمانان، متن هر سوره را به موضوعات گوناگون تقسیم می‏کردند تا تعلیم قرآن 
به ســهولت انجام گیرد که این تقسیم‏بندی را رکوع می‏نامند.‏ )محمدعلی لسانی فشارکی و 

مرادی زنجانی حسین، ۱۳۹۴: 56( 
»رکوعات قرآن بخش و گروهی از آیات است که در یک موضوع آمده و اتحاد مضمونی 
دارد کــه با شــروع آن موضوع رکوع آغاز می‏گردد و با تغییــر و تحول کلام به موضوعی 
دیگر ختم می‏شــود.«، هر رکوع بیان‏کنندۀ موضوعی خاص در هر سوره است که بیشتر در 
ســوره‏های بزرگ قرآن می‏توان آن را جستجو کرد؛ زیرا ســوره‏های کوچک اغلب شامل 
یک واحد موضوعی اســت و تنوع موضوعی بیشتر در سوره‏های بزرگ به چشم می‏خورد. 

‏)معینی، ۱۳۷۷: 1/ 1117(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 این تقسیم اعجازآمیز که از گذشته به »رکوعات قرآنی« مشهور بوده، بر حسب تعلیم پیامبر 
اکرم)ص( به پانصد و پنجاه و پنج واحد موضوعی صورت گرفته است. بدین‏‏گونه که پیامبر 

1( مؤمنی دارابی، 1400: 85.
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اکرم)ص( پس از قرائت ســورۀ حمد در رکعات اول و دوم نمازهای یومیه، گاه یک ســورۀ 
کوچک و بیشتر اوقات یکی از این قسمت‏ها را می‏خواندند و پس از آن به رکوع می‏رفتند.

همچنین قدما، برای این مسئله، اهمیت ویژه‏ای قائل بودند. تا حدی که علامتی وضع کردند 
تا در همۀ مصحف‏ها نشــان‏دهندۀ رکوعات باشــد. آنان حرف عین را که حرف آخر رکوع 
بود، در پایان هر قسمت که به عنوان نشانگر مواضع رکوعات باشد، قرار می‏دادند و استاد در 
جلســات آموزش و قرائت قرآن سعی می‏کرد تا در هر جلسه یک رکوع کامل را به فراگیران 
تعلیم دهد و شاگردان نیز در هر جلسه یک رکوع کامل را فرا می‏گرفتند؛ امّا امروزه در برخی 
از چاپ‏های قرآن کریم به علت عدم توجه به این نوع تقســیم‏بندی، این علامت از مصحف 
شریف پاک شده است ‏)لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، ۱۳۹۴: 57-56(. محدودۀ رکوعات 
سورۀ مؤمنون بر مبنای تقسیم قرآن به 555 واحد موضوعی عبارتند از آیات 1 -22، 23 -32، 

33 -50، 51 -77، 78 -92 و 93 -118..‏)لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، ۱۳۹۴: 61(

2-2- بینامتنیت
بینامتنیت، در اصل به معنای درهم‏آمیختن است؛ و در این حوزه و به‏‏ صورت ساده، ناظر 
به شــکل‌یافتن هر مفهوم از مؤلفه‏های متنی متعدد اســت ‏)غیاسوند، ۱۳۹۲: 35/ 98(. واژۀ 
بینامتنیت را نخستین بار جولیا کریستوا در دهۀ 1960، مطرح نمود. بر پایۀ اصل بینامتنیت، 
هیچ متنی بدون پیش‏متن نیســت و متن‏ها همواره بر پایۀ متن‏های گذشــته بنا می‏شــوند؛ 
همچنین، هیچ متن، جریان یا اندیشه‏ای اتفاقی و بدون گذشته خلق نمی‏شود، بلکه همیشه از 
پیش چیزی یا چیزهایی وجود داشته است. انسان از هیچ نمی‏تواند چیزی بسازد، بلکه باید 
تصويری )خیالی یا واقعی( از متنی وجود داشته باشد تا ماده اولیۀ ذهن او شود و او بتواند آن 
را همگون یا دگرگون بسازد؛ بنابراین، تمامی دانش‏ها و اندیشه‏ها گذشته دارند ‏)نامور مطلق، 
۱۳۹۰: 27(؛ البته، روابط بينامتني در ميان نظام‏هاي نشانه‏اي جهان، به‏ويژه متون ادبي، همواره 
وجود داشته اســت؛ امّا شكل يافتن و طرح آن درجایگاه كي نظريه در قرن اخير، صورت 
گرفته است. پس از ژوليا كريستوا، بارت، ريفارتر، ژني، ژرار ژنت و... به تكميل و گسترش 
اين نظريه پرداختند )همان، 84( و هركي بنابر مطالعات، پژوهش‏ها و ديدگاه خويش، آن را 

گسترش دادند و جنبه‏هاي گوناگوني از آن مطرح كردند.
ژنت، بينامتنيت را به ســه گونه پيوند بينامتني صريــح‏ـ تعمدي، پنهان‏ـ تعمدي و ضمني 
تقســيم ميك‏ند. بينامتنيت صريحـ تعمدي حضور آشــكار كي متن در متن ديگر است؛ به 
صورتيك‏ه نويســنده تمام يا بخشــي از متن آثار گذشته را در اثر خود مي‏گنجاند. نقل قول، 
اقتباس، درج، تضمين در گروه اين نــوع بينامتنيت جاي مي‏گيرد. بينامتنيت پنهان‏‏ـ تعمدي 
حضور پنهان كي متن در متن ديگر است. اين نوع بينامتنيت ميك‏وشد تـــا مرجـع خود را 
پنهان كند. ژنت سرقت‏هاي ادبي‏ـ هنري را از اين دسته بينامتنيت مي‏داند. دستۀ سوم بينامتنيت 
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خ ضمني است ك‏ه در آن مؤلف قصد پنهان ك‏ردن بينامتنيت را ندارد و نشانه‏هايي در متن به كار 

مي‏برد كه با آنها مي‏توان بينامتن را تشخيص داد؛ امّا هيچ‏گاه به صورت صريح بيان نمي‏شود. 
در اين نوع بينامتن، دانش مخاطب در كشف و درك آن تأثير مستقيم دارد. كنايات، اشارات، 

تلميحات از مهم‏ترين اشكال اين دسته هستند )نامور مطلق، 1390: 62-67(. 
نامور مطلق به دنبال بومی‏ســازی، تبیین و کاربردی‏ســازی این روش در مطالعات ادبی 
الگویــی را برای طبقه‏بندی این روش ارائه نموده که پژوهــش حاضر نیز از آن الگو برای 
مطالعات قرآن‏شناســی بهره برده است. در این الگو روابط بینامتنی به دو دستۀ کلی تقسیم 

می‏شود: برون‏متنی و درون‏متنی.
روابط برون‏متنی خود به دو دســته تقســیم می‏شــود: 1- میان‏مؤلفی: روابطی که مؤلف 
میــان مطالب خود و مؤلفان دیگــر برقرار کرده و در اثر خود به آثــار آنها ارجاع می‏دهد 
2- درون‏مؤلفی: روابطی که بین مطالب مؤلف از چند منبع برقرار می‏شــود و مؤلف به آثار 
دیگر خود ارجاع می‏دهد. روابط بینامتنی درون‏متنی نیز دو قســم اســت: 1- میان دفتری 
)میان‏سوره‏ای( 2- درون‏دفتری )درون‏سوره‏ای(. روابط بینامتنی درون دفتری نیز به دو قسم 
درون‏روایتی )درون‏رکوعی( و برون‏روایتی )برون‏رکوعی( تقســیم می‏شــود. )نامورمطلق، 

)432-430 :1386
منظور از روابط بینامتنی در این پژوهش روابط درون‏دفتری )درون‏ســوره‏ای( اســت که 
روابط بین آیات در یک سوره، مورد بررسی قرار می‏گیرد. این روابط هم آیات در هر رکوع 

و هم روابط بین رکوعات مختلف را شامل می‏شود.

3-خوانش بینامتنی رکوعات سورۀ مؤمنون
خوانش بینامتنی ســورۀ مؤمنون را می‏توان به دو بخش خوانش بینامتنی درون‏رکوعی و 

خوانش بینامتنی برون‏رکوعی تقسیم کرد.

1-3- خوانش بینامتنی درون‏رکوعی
در این بخش به خوانش بینامتنی آیات سورۀ مؤمنون در هر رکوع خواهیم پرداخت. این 
رکوعات شامل شش رکوع به این ترتیب استا: آیات 1 تا 22 و آیات 23 تا 32 و آیات 33 تا 
50 و آیــات 51 تا 77 و آیات 78 تا 92 و آیات 93 تا 118 که آیات هر رکوع با هم ارتباط 

و تناسب دارد.‏)لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، ۱۳۹۴: 61(. 

1-1-3- خوانش درون رکوعی آیات رکوع اول )آیات 1 تا 22(: 
به نظر می‏رسد موضوع اصلی این رکوع را می‏توان ذکر ویژگی مومنان و عوامل مؤثر در 

تقویت ایمان دانست. 
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در ابتــدای رکوع اول )آیــات 1 –11(، به ویژگی مؤمنان و اعمــال صالحی که موجب 
رســتگاری و دستیابی آنان به بهشت برین می‏گردد، پرداخته شده است. این اعمال عبارتند 
از: نماز همراه با فروتنی به درگاه پروردگار، روی‏گردانی از لغو، پرداخت صدقه و زکات به 
مردم مستمند، اجتناب از آلودگی‏های جنسی و اکتفا به روابط مشروع و مجاز، امانت‏داری و 
مراعات معاهدات و مواظبت بر اوقات نماز. هر‏یک از این اعمال به سهم خود فاصلۀ انسان 

از تاریکی‏های زندگی را بیشتر و انسان را در راه نورانیت وارد می‏کند. 
آیات میانی رکوع اول )آیات 12-20( به بیان آیات و نشانه‏های انفسی و آفاقی اختصاص 
دارد و به نعمت‏هایی که خداوند به انسان عطا کرده است اشاره می‏کند که هر‏یک از آیات 
مذکور در این بخش، به تقویت ایمان یک فرد مســلمان کمک می‏کند؛ مانند: »چگونگی 
خلقت انسان، آفرینش هفت آسمان، نازل ‏کردن باران، پدید آوردن درختان و میوه‏ها برای 
اســتفادۀ انسان، خلقت کشتی«  و قرآن کریم، این نعمت‏ها را دلیلی بر عظمت خداوند و 
عبرت و پند گرفتن انســان بیان می‏کند که خلقت انســان عبث نیست و باید در این دنیا 

اعمال صالح را انجام دهد.
و در آیات پایانی )21-22( وجود چهارپایان و منافع آنان برای انسان و استفادۀ انسان از 
کشتی را عبرت و نشانه‏ای برای خداشناسی معرفی می‏کند تا انسان بنا بر پدیده‏های هستی 
بــه وجود خالقی حکیم پی برده و با بهره‏مندی از این نعمات در انجام عمل صالح و ایمان 

به خداوند بهره ببرد.

2-1-3- خوانش درون‏رکوعی آیات رکوع دوم )آیات 23 تا 32(:
موضوع اصلی این رکوع  ارسال رسل در جهت دعوت به ایمان است. 

در ابتدای رکوع دوم )آیۀ 23(، به بیان فرســتادن حضرت نوح)ع( به سوی قومش برای 
هدایت مردم و پرستش خداوند و دوری از شرک می‏پردازد؛ در آیات میانی رکوع )29-26( 
به انکار قوم نوح)ع( از پذیرفتن دعوت و دیوانه ‏خواندن او پرداخته و در ادامه به  دســتور 
خدا برای ســاخت کشــتی و نجات حضرت نوح)ع( و عذاب قومش برای عبرت دیگران 
اشــاره می‏کند و دلیل عذاب ‏شــدن قوم نوح)ع( را ستم‏ کردن با شرک ‏ورزیدن به خداوند 
معرفی می‏کند. در آیات پایانی رکوع دوم )آیۀ 30( به بیان داستان حضرت نوح)ع( پرداخته 

و آن را نشانه‏ای برای آزمایش بندگان معرفی می‏کند. 
و در ادامــه، )آیات 31-32(، قرآن بیان می‏کند که پــس ازحضرت نوح)ع( قومی دیگر 
فرســتادیم و برای هدایت آنها پیامبری از خودشــان برای آنان انتخاب کردیم تا مردم را به 

خداپرستی و دوری از شرک دعوت کنند.



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

275

 � 
ون

ؤمن
ۀ م
ور
 س
ت
عا
کو
ی ر

متن
ینا

ش ب
وان
خ 3-1-3- خوانش درون‏رکوعی آیات رکوع سوم )آیات 33 تا 50(:

انکار رسالت پیامبران، ذکر مصادیق و نتیجۀ این انکار را می‏توان موضوع اصلی این رکوع 
دانست. 

در آیات ابتدایی رکوع ســوم، قرآن ‏کریم به بیان تکذیب اشراف قوم از دعوت پیامبران و 
انکار رسالت پیامبران و عدم باور بر قیامت می‏پردازد و دلیل مردم از انکار دعوت پیامبر را 

چنین معرفی می‏کند:
 اولاً: کســی که خود را پیامبر معرفی کرده است، بشــری مانند شماست؛ پس اگر از او 
بوُا بلِِقاءِ الْْآخِرَةِ وَ أتَْرَفْناهُمْ  َّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّ اطاعت کنید، زیانکار هستید: »وَ قالَ المَْلََأُ مِنْ قوَْمِهِ ال
ا تشَْرَبوُنَ وَلئَنِْ أطََعْتمُْ  ا تأَْكُلُونَ مِنْهُ وَ يشَْرَبُ مِمَّ نيْا ما هذا إلِاَّ بشََــرٌ مِثْلُكُمْ يأَْكُلُ مِمَّ فيِ الحَْياةِ الدُّ

َّکُمْ إذًِا لخََاسِرُونَ« )34(. بشََرًا مِثْلَکُمْ إنِ
و دومین ادلۀ آنان این است که زندگی تنها محدود به دنیا است و برانگیخته نخواهیم شد: 
َّکُمْ مُخْرَجُونَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لمَِا توُعَدُونَ إنِْ هِيَ إلِاَّ  َّکُمْ إذَِا مِتُّمْ وَکُنْتمُْ ترَُاباً وَعِظَامًا أنَ »أیَعَِدُکُمْ أنَ

نيْا نمَُوتُ وَ نحَْيا وَ ما نحَْنُ بمَِبْعُوثينَ« )37(.  حَياتنُاَ الدُّ
در آیات میانی رکوع سوم )آیات 38-44(، به بیان مصادیق منکران رسالت پرداخته؛ جریان 
قوم ثمود که پیامبر خدا را تکذیب کردند و با صیحۀ آسمانی عذاب شدند و اینکه همان‏طور که 
انسان‏ها زمان مرگ مشخصی دارند، قوم و گروه‏ها نیز زمان مرگ معینی دارند و به آمدن پیامبران 
خدا به صورت پی‏درپی برای هدایت مردم اشاره کرده و در آیات پایانی رکوع سوم ) 50-45( 
به بیان نتیجۀ این انکار و هلاکت امت‏هایی که از پیامبران پیروی نکردند ‏پرداخته و آن را عبرتی 
برای دیگران معرفی می‏کند. همچنین به  بیان پیامبری حضرت موسی)ع( و عدم پذیرش قوم 
فرعون از دعوت او اشاره می‏کند و در آخرین آیه رکوع سوم به بیان پیامبری حضرت عیسی)ع( 

‏پرداخته و حضرت عیسی)ع( و مادرش مریم را نشانۀ قدرت خدا معرفی می‏کند. 

4-1-3- خوانش درون رکوعی آیات رکوع چهارم )آیات 51 تا77(: 
موضوع اصلی این رکوع را می‏توان بیان ویژگی کافران در قبال مومنان و تبیین علل عذاب 

آنها دانست. 
در آیات ابتدایی رکوع چهارم )53-56( به مقایسۀ میان دو گروه از انسان‏ها پرداخته شده 
اســت. در ابتدا به بیان  افرادی که کافر هســتند پرداخته و نمونه‏ای از ویژگی آنان را بیان 
می‏کند؛ مال دنیا و فرزندان را خیرات از جانب خدا می‏دانند و به آن افتخار می‏کنند. خدا آنان 
را در راه گمراهی به حال خود رها می‏کند. مال و فرزند را نعمتی برای خود حساب می‏کنند. 
در ادامه، خداوند دادن نعمت‏های فراوان به کفار را نشانۀ خیرات آنان معرفی نمی‏کند، بلکه 

آن را دلیلی برای ورود تدریجی به عذاب بیان می‏کند.
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  در آیات میانی )57-61( به بیان ویژگی افرادی که »يسَُــارِعُونَ فيِ الَخَْيْرَاتِ« هســتند 
می‏پردازد و برخی از خصوصیات آنها را بیان می‏کند؛ هراسان ‏بودن از بیم پروردگار، ایمان 
به نشانه‏ها و آیات خدا، عدم شرک ورزیدن به خدا، انفاق مال و ایمان به آخرت و قیامت. در 
ادامه )آیات 62-65(، به بیان مطالبی چون تکلیف به قدر توان انسان‏ها، به‏حق ‏بودن پاداش 
و کیفر انســان‏ها، سرزنش کفار به‏خاطرِ گناهان و پرداختن به خوش‏گذرانی و قبول‏ نکردن 
دعوت پیامبر و نسبت دروغ‏ دادن به او و اینکه کفار هنگام خطر و عذاب از خداوند یاری 

می‏خواهند، امّا در آن روز، نصرت و یاری در کار نیست، می‏پردازد.
سپس )آیات 66-77( قرآن به گفتگو با کافران می‏پردازد که عذاب آنان نشانۀ روی‏گردان 
‏بــودن از پذیرش حق و حقیقت، پیروی‏کردن کفار از هوس‏های خودشــان، عدم توجه به 
آیات خدا و انکار پیامبران است. از‏جمله موارد مجادلۀ خداوند با منکران قیامت و پیامبران 
که نمونه‏هایی در پاسخ به ادعاهای منکران، بیان شده، عبارت است از: وحی خداوند برای 
اولین بار نازل نشده، بلکه برای پدران آنان نیز آمده است؛ مجنون نبودن پیامبر؛ ناله‏ کردن به 
درگاه خدا در لحظه‏های سخت و اینکه عذاب‏های الهی آنان را به راه حق باز نمی‏گرداند. 

5-1-3- خوانش درون‏رکوعی آیات رکوع پنجم )آیات 78تا92(:
گفتگو با منکران معاد و تببین قدرت خدا بر امکان معاد، موضوع اصلی رکوع پنجم است. 
در آیات ابتدایی رکوع پنجم )آیات 78-80( به بیان نعمت‏های خداوند به انســان و بیان 
قدرت خدا بر زنده‏ کردن و میراندن انســان‏ها اشــاره می‏کند و آن را دلیلی بر اثبات معاد و 

قیامت بیان می‏کند.
در آیات میانی رکوع پنجم )81-83( به بیان اســتدلال منکران معاد می‏پردازد و دلیل آنان 
را اینگونه بیان می‏کند که این وعده‏ها به پدران ما نیز داده شــده بود، ولی اینها جز خرافات 

چیز دیگری نیست.
 در ادامه )84-92( به بیان گفتگو میان قرآن و منکران معاد پرداخته و ویژگی بارز در این 
آیات لفظ »قُل« اســت که به گفتگو اشاره دارد. )تذکر به کفار و پرسش از آنان که آفرینندۀ 
آســمان‏ها و زمین و فرمانروایی از آنِ چه کسی است، خواهند گفت، خدا در جواب قرآن 
می‏گوید با این که حقیقت را برایشــان آوردیم انکار می‏کنند؛ پس اینان دروغگو هستند و 

خداوند دانندۀ نهان و آشکار است و برتر است از آنچه که برای او شریک می‏گیرند.(

6-1-3- خوانش درون‏رکوعی آیات رکوع ششم )آیات 93 تا 118(: 
موضوع اصلی این رکوع، اشــاره به کوتاهی و هدفمندی زندگــی دنیا و تبیین حالات، 

درخواست و سرانجام کافران پس از مرگ است. 
آیات ابتدایی رکوع ششم )93-98( به بیان چند دعا و درخواست پیامبر از خداوند اشاره 
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خ می‏کند تا مصون از قهر الهی باشــد و در گروه ســتمگران قرار نگیرد. در ادامه، خداوند به 

پيامبر)ص( دســتور م‏ىدهد كه با اين گروه کافران مدارا كــن و بدي‏هاى آنها را با عفو و 
گذشت و نىكي دفع كن و سخنان نامطلوب آنها را با بهترين منطق پاسخ‏گو و از وسوسه‏ها 

و حیله‏های شیطان به خدا پناه ببر. 
در آیات میانی رکوع ششــم )99-100( به درخواست کافران می‏پردازد که پس از مرگ، 
برای انجام اعمال نیک، درخواست بازگشت به دنیا دارند، ولی پاسخ آنان منفی است و علت 
منفی‏ بودن جواب آن است که اگر آنان به دنیا بازگردانده شوند، دوباره همان اعمال سابق را 
انجام می‏دهند و این گفتار که آنان می‏خواهند اعمال صالح انجام دهند، تنها لقلقۀ زبانشــان 

است؛ بنابراین در برزخ قرار می‏گیرند تا روزی که مبعوث شوند. 
و در ادامه به بیان ویژگی و حالات کافران در قیامت می‏پردازد )زمانی که در صور دمیده 
می‏شود، بینشان خویشاوندی وجود ندارد و آنان یار و یاوری ندارند. آنان که اعمالشان سبک 
اســت در دوزخ وارد می‏شوند، کفار به ســبب ترک اعمال صالح و انجام گناهان در دوزخ 

زشت‏رویان هستند(.
در ادامه، آیات قرآن )آیات 101-111( به ســرزنش نســبت به کافران می‏پردازد و دلیل 
عذاب آنان را این‏گونه بیان می‏کند: 1. انکار آیات خداوند 2 . تمسخر بندگان صالح خداوند.
در آیات پایانی رکوع ششــم به مدت زمان عمر انســان در دنیا اشاره می‏کند که لحظه‏ای 

بیش نبوده است. 
و در ادامه )آیات 112-118( به نتیجه‏گیری از کلِّ سوره می‏پردازد و آن این‏چنین است که 
خلقت انسان پوچ و بیهوده نیست، بلکه هدفمند است و در آخر به سوی خداوند بازگردانده 
می‏شود که دلیلی بر اثبات وجود معاد است و در آخر به بیان عظمت خداوند و پرستش او 

در جایگاه معبودی یگانه می‏پردازد که شایستۀ پرستیدن است.

2-3- خوانش بینامتنی برون‏رکوعی 
در خوانش بینامتنی برون‏رکوعی به ارتباط رکوعات این سوره پرداخته می‏شود که در ادامه 

به صورت دو به دو به آن خواهیم پرداخت.

1-2-3- خوانش بینامتنی رکوع اول و دوم )آیات  1 -22 و 23 - 32(  
ارتباط بینامتنی رکوع اول و دوم از دو جهت، لفظی و معنوی است:  

1-1-2-3- ارتباط لفظی 
در ارتباط لفظی، آیات دو رکوع از لحاظ لفظ با یکدیگر ارتباط دارند که به دو مورد اشاره 

می‏شود:



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17
پاییز و زمستان
1404

278

الف. انشاء امور آفاقی و طبیعی در برابر انشاء اقوام و ملت‏ها
یکی از ارتباطات رکوع اول و دوم کاربرد واژۀ »انشــاء« اســت که در رکوع اول اشاره به 
آفرینشی متفاوت از خلقت طبیعی انسان دارد که همان دمیده ‏شدن روح در آدمی است: »ثمَُّ 

ُ أحَْسَنُ الخْالقِينَ« )14(.   أنَشَْأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَارَكَ اللَّهَّ
و در آیه‏ای دیگر اشاره به نعمت‏های فراوانی دارد که خداوند برای بهره‏مندی انسان پدید 
آورده اســت. تا با توجه و اندیشــه نسبت به این پدیده‏های هستی به وجود خالق پی ‏ببرد: 

»فأََنشَْأْنا لكَُمْ بهِِ جَنَّاتٍ مِنْ نخَيلٍ وَ أعَْنابٍ لكَُمْ فيها فوَاكِهُ كَثيرَةٌ وَ مِنْها تأَْكُلُونَ« )19(. 
و در رکوع دوم اشــاره به بوجود‏آوردن قوم‏ها و گروه‏ها پس از نابودی قوم‏های ستمگر 

دارد: »ثمَُّ أنَشَْأْناَ مِنْ بعَْدِهِمْ قرُُوناً آخَرِینَ« )42(.  

ب. انزال یک امر طبیعی )باران( در برابر انزال یک امر معنوی  
یکی دیگر از ارتباطات رکوع اول و دوم کاربرد واژۀ »انَزل« است که در رکوع اول اشاره 

ماءِ ماءً بقَِدَرٍ ...« )18(.  به نازل‏ کردن نعمت باران به اندازه است »وَ أنَزَْلنْا مِنَ السَّ
و در رکوع دوم، اشــاره به درخواســت حضرت نوح)ع( از خداوند برای فرود آمدن در 

مکانی پرخیر و برکت است: »وَ قلُْ رَبِّ أنَزِْلنْي‏ مُنْزَلًا مُبارَكاً وَ أنَتَْ خَيْرُ المُْنْزِلينَ« )29(. 

2-1-2-3- ارتباط معنایی 
منظور از ارتباط معنایی، قرابت معنایی یا موضوعی یا محتوایی دو یا چند آیه با یکدیگر 

است که در ادامه به ذکر دو مورد برای نمونه خواهیم پرداخت. 

الف. مرگ همۀ افراد و اقوام
از مضامین مشــترک در رکوع اول و دوم، مرگ همۀ انسان‏ها است. در رکوع اول پس از 
َّكُمْ بعَْدَ ذلكَِ لمََيِّتوُنَ )15(( و  بیان خلقت و آفرینش طبیعی انسان به مرگ همۀ انسان‏ها )ثمَُّ إنِ
در رکوع دوم به نابودی و مرگ قوم‏ها و به‏وجود آمدن قوم‏های دیگر به‏جایِ آنان اشاره شده 

است )ثمَُّ أنَشَْأْنا مِنْ بعَْدِهِمْ قرَْناً آخَرينَ )31((.

ب. عبرت و پندپذیری از وقایع مختلف
از دیگر مضامین مشــترک در این دو رکوع، عبرت و پندگیری از حوادث مختلف است. 
با این تفاوت که در رکوع اول توجه به نعمت‏هایی که خداوند به انســان داده اســت؛ مانند 
ا في‏ بطُُونهِا وَ لكَُمْ فيها مَنافعُِ كَثيرَةٌ وَ  نعمت چهارپایان: »وَ إنَِّ لكَُمْ فيِ الْأْأَنعْامِ لعَِبْرَةً نسُْقيكُمْ مِمَّ
مِنْها تأَْكُلُونَ« )21( و در رکوع دوم، سرگذشــت اقوام پیشین: »إنَِّ في‏ ذلكَِ لََآياتٍ وَ إنِْ كُنَّا 

لمَُبْتلَينَ« )30( وسیله‏ای برای عبرت‏گیری معرفی شده است.
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خ 2-2-3- خوانش بینامتنی رکوع دوم و سوم )آیات 24 – 32 و 33 – 50( 

1-2-2-3- ارتباط لفظی 

الف. نقش ملأ در دور کردن مردم از انبیا
یکی از واژه‏هایی که رکوع دوم و سوم را به هم پیوند می‏دهد واژۀ »ملأ« است. اشراف و 
سران جامعه که سعی در دور کردن مردم از انبیای الهی داشتند‏ )حسینی همدانی، ۱۴۰۴: 11/ 
257(. در رکوع دوم این ســوره، اشراف کافر قوم نوح خطاب به مردم می‏گفتند: »این نوح 
انســانى مانند شما است و م‏‏ىخواهد بر شما برترى جوید، اگر خداوند م‏ى خواست )براى 
َّذينَ كَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ ما هذا إلِاَّ بشََرٌ  ما پیامبرى بفرستد( قطعاً فرشتگانى م‏ىفرستاد )فقَالَ المَْلََأُ ال
لَ عَلَيْكُمْ وَ لوَْ شاءَ اللهُ لََأَنزَْلَ مَلائكَِةً( )24(«. در رکوع سوم نیز اشراف کافر  مِثْلُكُمْ يرُيدُ أنَْ يتَفََضَّ
قوم هود در مخالفت با پیامبر خود به مردم گفتند: »اين هم انسانى مانند شماست؛ از هرچه 
بوُا  م‌ىخوريد م‌ىخورد و از هرچه م‌ىنوشيد م‌ىنوشد )وَ قالَ المَْلََأُ مِنْ قوَْمِهِ الذَِّينَ كَفَرُوا وَ كَذَّ

نيْا ما هذا إلََِّاّ بشََرٌ مِثْلُكُمْ( )33(«. بلِِقاءِ الْْآخِرَةِ وَ أتَْرَفْناهُمْ فيِ الحَْياةِ الدُّ

ب. عبرت‏گیری از سرگذشت گذشتگان و روشنگر بودن دلایل پیامبران
یکی دیگر از ارتباطات رکوع دوم و سوم کاربرد واژۀ »آیة« است. در رکوع دوم اشاره به 
عبرت از سرگذشت دیگر قوم‏ها که نشانه‏ای از رحمت و انتقام خداوند است: »إنَِّ في‏ ذلكَِ 

لََآياتٍ وَ إنِْ كُنَّا لمَُبْتلَينَ« )30(. 
در رکوع ســوم واژۀ »آیة« در دو آیه به کار رفته اســت که در یک آیه اشاره به فرستادن 
موسی و هارون)ع( به سوی قوم بنی‏اسرائیل با معجزات و دلایل روشنگر دارد: »ثمَُّ أرَْسَلْنا 
مُوســى‏ وَ أخَاهُ هارُونَ بآِياتنِا وَ سُــلْطانٍ مُبينٍ« )45( و در آیۀ دیگر قرآن، حضرت عیسی و 
مادرش را نشانه‏ای از قدرت و رحمت خداوند معرفی می‏کند: »وَ جَعَلْناَ ابنَْ مَرْيمََ وَ أمَُّهُ آيةًَ 

 .)50( »...

ج. هلاکت ظالمین و منکرین نبوت
یکی دیگر از ارتباطات رکوع دوم و سوم کاربرد واژۀ »هْلَكَ« است. در رکوع دوم، اشاره به 
دستور خداوند  به هلاکت و نابودی کسانی که عذاب آنان قطعی شده است: »... وَ أهَْلَكَ إلِاَّ 
َّهُمْ مُغْرَقوُنَ« )27( و در رکوع سوم،  َّذِینَ ظَلَمُوا إنِ مَنْ سَبقََ عَلَيْهِ القَْوْلُ مِنْهُمْ  وَلا تخَُاطِبْنیِ فیِ ال
اشــاره دارد به هلاکت و نابودی کسانی که رسالت حضرت موسی)ع( و برادرش هارون را 

بوُهُما فكَانوُا مِنَ المُْهْلَكينَ« )48(.  انکار کردند: »فكََذَّ
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2-2-2-3- ارتباط معنایی

الف. ارسال پیامبران و تکذیب آنان
در هر دو رکوع دوم و سوم، مضمون ارسال پیامبران و تکذیب آنها در قومشان آمده است. 
رکوع دوم این سوره به فرستاده ‏شدن حضرت هود)ع( برای هدایت قومش و دعوت آنان به 
عبادت خداوند و در‏نهایت تکذیب قوم او اشــاره دارد: »فأََرْسَلْنا فيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أنَِ اعْبدُُوا 

َ ما لكَُمْ مِنْ إلِهٍ غَيْرُهُ أَ فلَا تتََّقُونَ« )32(. اللَّهَّ
در رکوع ســوم نیز قرآن اشــاره می‏کند که پیامبران متعدد برای قوم‏ها فرستادیم؛ اما همۀ 
قوم‏ها پیامبر خود را انکار کردند و به‏خاطرِ این انکار هلاک شدند: »ثمَُّ أرَْسَلْنا رُسُلَنا تتَْرا كُلَّ 
بوُهُ فأََتْبعَْنا بعَْضَهُمْ بعَْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أحَاديثَ فبَعُْداً لقَِوْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ« )44(.  ما جاءَ أمَُّةً رَسُولهُا كَذَّ

ب. انکار پیامبر و هلاکت قوم‏ها
در هر دو رکوع به هلاکت و نابودی قوم‏ها به دلیل انکار رســالت پیامبرانشان اشاره شده 
اســت. در رکوع دوم اشــاره به هلاکت قوم نوح)ع( به علت عدم پیروی از پیامبر خود به 
وسیله طوفان و سیل: »فأََوْحَيْنا إلِيَْهِ أنَِ اصْنعَِ الفُْلْكَ بأَِعْينُنِا وَ وَحْينِا فإَِذا جاءَ أمَْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ 
َّذينَ  فاَسْلُكْ فيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَ أهَْلَكَ إلِاَّ مَنْ سَبقََ عَلَيْهِ القَْوْلُ مِنْهُمْ وَ لا تخُاطِبْني‏ فيِ ال

َّهُمْ مُغْرَقوُنَ« )27(. ظَلَمُوا إنِ
و در رکوع سوم به هلاکت قوم ثمود به علت نافرمانی و عدم پیروی از پیامبر خود هود)ع( 
اشاره شده که نتیجۀ این نافرمانی هلاکت قوم ثمود به‏وسیلۀ صیحۀ آسمانی است: »فأََخَذَتْهُمُ 

المِينَ« )41(. يْحَةُ باِلحَْقِّ فجََعَلْناهُمْ غُثاءً فبَعُْداً للِْقَوْمِ الظَّ الصَّ

3-2-2-2-3- جایگزین ‏شدن قوم‏ها 
اشاره به پدیدار شدن قوم‏ها پس از هلاکت قوم‏های دیگر )که در اثر انکار دعوت پیامبران 
و تکذیب آنان بوده اســت( مضمونی است که در هر دو رکوع وجود دارد. در رکوع دوم، 
قرآن اشــاره می‏کند کــه پس از هلاکت قوم نوح)ع( قومی دیگــر را )قوم ثمود( به وجود 

آوردیم: »ثمَُّ أنَشَْأْنا مِنْ بعَْدِهِمْ قرَْناً آخَرينَ« )31(. 
و در رکوع ســوم، قرآن می‏فرماید، قوم ثمود را به علت انکار پیامبرشــان نابود کردیم و 
گروه‏های دیگری را به وجود آوردیم. و همان‏طور که انسان‏ها زمان تولد و مرگ مشخصی 
دارند، قوم‏ها نیز زمان تولد و انقراض معینی دارند: »ثمَُّ أنَشَْأْنا مِنْ بعَْدِهِمْ قرُُوناً آخَرينَ ما تسَْبقُِ 

مِنْ أمَُّةٍ أجََلَها وَ ما يسَْتأَْخِرُونَ« )42-43(. 
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خ 3-2-3- خوانش بینامتنی رکوع سوم و چهارم )آیات 33 – 50 و 51 – 77( 

1-3-2-3- ارتباط لفظی

الف. دوری ستمکاران از رحمت الهی و عدم ظلم به آنها 
یکی از ارتباطات رکوع ســوم و چهارم، کاربرد واژۀ ظلم است. در رکوع سوم به عذاب 
يْحَةُ  قوم ثمود و دوری ســتمکاران از رحمت و مغفرت خداوند اشاره شده: »فأََخَذَتْهُمُ الصَّ
المِينَ« )41( و در رکوع چهارم از این مطلب که خداوند  باِلحَْقِّ فجََعَلْناهُمْ غُثاءً فبَعُْداً للِْقَوْمِ الظَّ
به اندازۀ ظرفیت انسان‏ها تکلیف می‏دهد و آنان در پاداش و کیفر مورد ستم قرار نمی‏گیرند، 
ســخن به میان آمده اســت: »وَ لا نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْــعَها وَ لدََيْنا كِتابٌ ينَْطِقُ باِلحَْقِّ وَ هُمْ لا 

يظُْلَمُونَ« )62(. 

ب. یاری پیامبران و عدم یاری منکرین معاد 
یکی دیگر از ارتباطات رکوع ســوم و چهارم کاربرد واژۀ )نصر( است. در رکوع سوم از 
درخواست حضرت ثمود)ع( از خداوند برای یاری در برابر انکارکنندگان رسالتش صحبت 
بوُنِ« )39( و در رکوع چهارم از عدم یاری خداوند نسبت  شده است: »قالَ رَبِّ انصُْرْني‏ بمِا كَذَّ

َّكُمْ مِنَّا لا تنُْصَرُونَ« )65(. به کسانی که دیدار قیامت را انکار کردند: »لا تجَْأَرُوا اليْوَْمَ إنِ

2-3-2-3- ارتباط معنایی

الف. وحدت انبیا در دعوت به اصول مشترک و انکار آنها
از مضامین مشــترک رکوع سوم و چهارم وحدت انبیا در دعوت قومشان به اصول واحد و 
انکار آنها از جانب قومشــان است. آنچه در رکوع سوم این سوره به آن اشاره شده، فرستادن 
پیامبران برای هدایت قومشان و انکار دعوت پیامبر و هلاکت آنان است: »ثمَُّ أرَْسَلْنا رُسُلَنا تتَْرا 
بوُهُ فأََتْبعَْنا بعَْضَهُمْ بعَْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أحَاديثَ فبَعُْداً لقَِوْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ« )44(.  كُلَّ ما جاءَ أمَُّةً رَسُولهُا كَذَّ
در رکوع چهارم، به این مطلب اشاره شده که دعوت پیامبران در هدایت قومشان یکسان 
بوده است و راه و آیین خداوند یکی است، ولی مردم در دینشان گروه‏گروه شدند و هر‏یک 
ُّكُمْ فاَتَّقُونِ  به دین خودســاختۀ خویش مغرور شــدند: »وَ إنَِّ هذِهِ أمَُّتكُُمْ أمَُّةً واحِدَةً وَ أنَاَ رَب

عُوا أمَْرَهُمْ بيَْنهَُمْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمِا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ« )53-52(  فتَقََطَّ

ب. عدالت‏محوری در عذاب الهی
از مضامین مشترک دیگر در این دو رکوع، رعایت عدالت در عذاب است؛ به این معنا که 
عذاب ظالمین و منکرین رسالت، نتیجۀ عمل خود آنها و به میزان عملکرد آنها وابسته است.  
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در رکوع ســوم به عذاب و هلاکت قوم فرعون به دلیل تکذیب و انکار رسالت حضرت 
بوُهُما فكَانوُا مِنَ المُْهْلَكينَ« )48( و در رکوع چهارم به این مطلب  موسی و هارون)ع(: »فكََذَّ
کــه خداوند هیچ‏کــس را جز به اندازۀ ظرفیتش تکلیف نکرده و او به بندگانش ســتم روا 
ها وَ لدََيْنا كِتابٌ ينَْطِقُ باِلحَْقِّ وَ هُمْ لا  نمی‏دارد اشــاره شده است: »وَ لا نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْــعَ

يظُْلَمُونَ« )62(.

3-2-3-2-3- ناپایداری خوشی‏های کافران 
از دیگر مضامین مشترک در این دو رکوع، ناپایداری خوشی کافران است. در رکوع سوم، 
خداوند در جواب یاری ‏خواستن حضرت هود)ع( در برابر تکذیب قومش می‏فرماید که پس 
ا قلَيلٍ ليَصُْبحُِنَّ نادِمينَ« )40( و در رکوع چهارم،  از اندکی، کافران پشیمان می‏شوند: »قالَ عَمَّ
خداوند به پشیمانی و ندامت و یاری ‏خواستن کفار هنگام مشاهدۀ عذاب الهی اشاره می‏کند: 

َّكُمْ مِنَّا لا تنُْصَرُونَ« )65(.  »لا تجَْأَرُوا اليْوَْمَ إنِ

4-2-3- خوانش بینامتنی رکوع چهارم و پنجم )آیات 51 – 77 و 78 – 92( 

1-4-2-3- ارتباط لفظی 

الف. آگاهی مطلق خداوند نسبت به همۀ امور
یکــی از ارتباطات رکوع چهارم و پنجم کاربرد واژۀ علم اســت. رکوع چهارم به علم و 
يِّباتِ  سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّ آگاهی کامل خداوند نسبت به اعمال پیامبران اشاره می‌کند: »يا أيَُّهَا الرُّ

ِّي بمِا تعَْمَلُونَ عَليمٌ« )51(. وَ اعْمَلُوا صالحِاً إنِ
 و رکوع پنجم به آگاهی خداوند نسبت به آشکار و نهان هر چیز اشاره دارد: »عالمِِ الغَْيْبِ 

ا يشُْرِكُونَ« )92(.  هادَةِ فتَعَالى‏ عَمَّ وَ الشَّ

2-1-4-2-3- عدم پیروی کافران از حق
 از دیگــر ارتباطات رکوع چهارم و پنجم کاربرد واژۀ )حق( اســت. در رکوع چهارم به 
عــدم پیروی کافران از حقیقتی که برای آنان آورده شــده و هــم چنین عدم پیروی حق از 
خواســته‏های نامشروع کفار اشاره شده است: »أمَْ يقَُولوُنَ بهِِ جِنَّةٌ بلَْ جاءَهُمْ باِلحَْقِّ وَ أكَْثرَُهُمْ 

 .)71( » ماواتُ وَ الْأْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ للِْحَقِّ كارِهُونَ وَ لوَِ اتَّبعََ الحَْقُّ أهَْواءَهُمْ لفََسَدَتِ السَّ
رکوع پنجم اشــاره به عدم پیروی و اطاعت از حق و حقیقتی که برای آنان آورده شــده 

َّهُمْ لكَاذِبوُنَ« )90(.  است، دارد؛ زیرا آنان دروغگو هستند: »بلَْ أتَيَْناهُمْ باِلحَْقِّ وَ إنِ



سال نهم 
شمارة دوم
پیاپی: 17

پاییز و زمستان
1404

283

 � 
ون

ؤمن
ۀ م
ور
 س
ت
عا
کو
ی ر

متن
ینا

ش ب
وان
خ 2-4-2-3- ارتباط معنایی

الف. تقلید کورکورانه از پیشینیان
اشاره به تقلید کورکورانه و بدون تفکر از گفتار پیشینیان از مضامین مشترک رکوع چهارم 
و پنجم است. در رکوع  چهارم، قرآن اشاره می‏کند، همان‏گونه که برای آنان وحی خداوند 
َّرُوا القَْوْلَ أمَْ جاءَهُمْ  ب آمده است برای پیشینیان آنان نیز آمده است، ولی تدبر نمی‏کنند: »أَ فلََمْ يدََّ

لينَ« )68(.  ما لمَْ يأَْتِ آباءَهُمُ الْأْأَوَّ
در رکوع پنجم، قرآن بیان می‏کند با اینکه برای آنان آیات و نشانه‏های مختلفی آورده شده است، 

همچنان همان سخنان نادرست پیشینیان را بیان می‏کنند: »بلَْ قالوُا مِثْلَ ما قالَ الْأْأَوَّلوُنَ« )81(.

ب. تکذیب حق و حقیقت
از مضامین مشترک دیگر در این دو رکوع، آمدن حق و حقیقت برای کافران و انکار کافران 
است. در رکوع چهارم، خداوند در جواب تهمت دیوانگی که کافران به پیامبر نسبت داده‏اند، 
بیان می‏کند که حق برای آنان آورده شده، ولی آنان حق را خوش ندارند: »أمَْ يقَُولوُنَ بهِِ جِنَّةٌ 

بلَْ جاءَهُمْ باِلحَْقِّ وَ أكَْثرَُهُمْ للِْحَقِّ كارِهُونَ« )70(. 
در رکوع پنجم، قرآن پس از اشاره به گفتگو میان کفار و پیامبر، بیان می‏کند که حق برای 

َّهُمْ لكَاذِبوُنَ« )90(.  آنان آورده شده، ولی آنان دروغگو هستند: »بلَْ أتَيَْناهُمْ باِلحَْقِّ وَ إنِ

5-2-3- خوانش بینامتنی رکوع پنجم و ششم )آیات  78 – 92 و 93 – 118( 

1-5-2-3- ارتباط لفظی 

الف. علیم ‏بودن خداوند
یکی از ارتباطات رکوع پنجم و ششم کاربرد واژۀ »علم« است. رکوع پنجم به صفت علیم 
‏بودن خداوند و اینکه خداوند دانای آشکار و نهان هر‏چیز است، اشاره دارد: »عالمِِ الغَْيْبِ وَ 

ا يشُْرِكُونَ« )92(.  هادَةِ فتَعَالى‏ عَمَّ الشَّ
و رکوع ششم اشاره به آگاهی و علم خداوند نسب به آن چیزی است که مشرکان پیامبر 

را به ناحق توصیف می‏کنند: »... نحَْنُ أعَْلَمُ بمِا يصَِفُونَ« )96(. 

ب. تکذیب آیات الهی
از دیگر ارتباطات رکوع پنجم و ششم، کاربرد واژۀ »کذب« است. رکوع پنجم به دروغگو 
بودن کافران اشــاره دارد؛ درحالی‏که حق برای آنان آشکار شده است: »بلَْ أتَيَْناهُمْ باِلحَْقِّ وَ 

َّهُمْ لكَاذِبوُنَ« )90(.  إنِ
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و رکوع ششــم به انکار همیشــگی کافران در برابر آیاتی که برای آنان آورده شده است، 
بوُنَ« )105(.  اشاره می‌کند: »أَ لمَْ تكَُنْ آياتي‏ تتُْلى‏ عَلَيْكُمْ فكَُنْتمُْ بهِا تكَُذِّ

2-5-2-3- ارتباط معنایی 

الف. سیطره و قدرت مطلق خداوند
از مضامین مشترک رکوع پنجم و ششم، اشاره به قدرت مطلق خداوند است. رکوع پنجم 
به سیطره و حاکمیت و فرمانروایی مطلق خداوند و اینکه اوست که به هرکس بخواهد امان 
و پناه می‏دهد اشــاره دارد: »قلُْ مَنْ بيِدَِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَي‏ْءٍ وَ هُوَ يجُيرُ وَ لا يجُارُ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتمُْ 

تعَْلَمُونَ« )88(. 
َّا  و رکوع ششــم به قدرت خداوند در نشان ‏دادن عذاب کافران به پیامبر اشاره دارد: »وَ إنِ

عَلى‏ أنَْ نرُِيكََ ما نعَِدُهُمْ لقَادِرُونَ« )95(. 

ب. تقبیح تقلید کورکورانه و توجه به حسن عمل 
از دیگر مضامین مشترک رکوع پنجم و ششم تقبیح تقلید کورکورانه و توجه ‏دادن به عمل 

نیک است. 
رکوع پنجم قرآن به این مطلب اشاره دارد که کافران با تقلید کورکورانه و بدون تفکر، از 
سخنان پیشــینیان و پدران خود که گمراه بوده‏اند و روز قیامت و نبوت را انکار می‏کردند، 

لوُنَ« )81(.  پیروی می‏کنند: »بلَْ قالوُا مِثْلَ ما قالَ الْأْأَوَّ
و رکوع ششــم اشاره دارد به اینکه در روز قیامت خویشــاوندی از بین می‏رود و ملاک 
ورِ فلَا أنَسْابَ بيَْنهَُمْ يوَْمَئذٍِ وَ لا يتَسَاءَلوُنَ   سعادت، سنگینی اعمال نیک است: »فإَِذا نفُِخَ فيِ الصُّ

فمََنْ ثقَُلَتْ مَوازينهُُ فأَُولئكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ« )101-102(. 

6-2-3- خوانش بینامتنی رکوع اول و آخر )آیات 1 – 22 و 93 - 118(
»علمای بلاغت از دیرزمان، حسن مطلع و حسن ختام در هر سوره را از جمله محسّنات 
بدیعی قرآن و از ارکان مهم بلاغت دانسته‌اند؛ بدین‌روی، هر سوره با مقدّمه‌ای آغاز می‌گردد 
و با خاتمه‌ای لطیف پایان می‌یابد. ضرورت بلاغت اقتضا می‌کند که سخنور سخن خود را 
با ظرافت تمام، به‏گونه‌ای آغاز کند که هم در شنونده آمادگی ایجاد کند و هم اشارتی باشد 
به آنچه مقصود اصلی کلام اســت. این نحوۀ شروع در سخن، »براعت استهلال« به معنای 
ورزیدگی و هنرمندی در جلب نظر شنونده در آغاز سخن، خوانده می‌شود‏ )خامه‏گر، ۱۳۸۲: 
136(. »علمای بلاغت اتفاق ‌نظر دارند که قرآن کریم در تمامی سوره‌ها و آیاتش به بهترین 
وجه، از چنین نظم و نسقی برخوردار بوده و خاتمۀ سوره‌ها همچون افتتاح آنها، در نهایت 
لطافت و ظرافت انجام یافته است؛ بنابراین، باید مقاصد و اهداف بزرگی وجود داشته باشد 
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خ که این دو حســن و زیبایی را به هم پیوند داده و بدان کمال اتصال بخشیده و همراه آن دو 

نظمی شــگفت‌انگیز بین تمام اعضا و کلمات و حروف هر ســوره استوار است«‏ )معرفت، 
1428: 5/ 301(. امام صادق)ع( در روایتی، عدم توجه به براعت مطلع و خاتمۀ ســوره را 
نشانۀ گمراهی برخی افراد در تفسیر قرآن دانسته و فرمودند: »وَ لمَْ ینظروا إلی مَا یفتح الکلام 
وَ إلی مَا یختمه« ‏)مجلسی، ۱۴۰۳: 90/ 3( و بدانچه کلام با آن آغاز می‌شود و بدانچه خاتمه 
می‌پذیرد، نمی‌نگرند. این همان نکته‌ای اســت که متأخّرانی چون  علّّامه طباطبائی بدان پی 

‏برده‌ و در تفسیر آیات لحاظ کردند ‏)همو، 1428: 5(.

1-6-2-3- ارتباط لفظی 

الف. رستگاری مؤمنان و عدم رستگاری کافران 
یکی از ارتباطات میان رکوع اول و آخر کاربرد واژۀ فلاح اســت. در رکوع اول، اشاره به 

رستگاری مؤمنان و برخی از اوصاف آنان نیز بیان شده است: »قَدْ أفَْلَحَ المُْؤْمِنوُنَ« )1(.
و در رکوع آخر قرآن، از عدم سعادت و رستگاری کافران به دلیل شرک نسبت به خداوند 
َّهُ لا يفُْلِحُ  ِّهِ إنِ َّما حِسابهُُ عِنْدَ رَب ِ إلِهاً آخَرَ لا برُْهانَ لهَُ بهِِ فإَِن سخن رفته است: »وَ مَنْ يدَْعُ مَعَ اللَّهَّ

الكْافرُِونَ« )117(.

ب. هدفمند بودن خلقت انسان
یکی دیگر از ارتباطات میان رکوع اول و آخر اشاره به هدفمند بودن خلقت انسان است؛ 
بدین‏ترتیــب که در رکوع اول، خداوند بعد از برشــمردن مراحل خلقت انســان، خود را 
احسن‏الخالقین معرفی کرده: »وَ لقََدْ خَلَقْناَ الْْإنِسْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِينٍ  ثمَُّ جَعَلْناهُ... ثمَُّ خَلَقْناَ... 
فتَبَارَكَ الَلَّهّهُ أحَْسَنُ الخْالقِِينَ« )14-12( و در رکوع آخر به یکی از دلایلِ احسن‏الخالقین ‏بودن 
خداوند، یعنی هدفدار بودن آفرینش انســان، پرداخته است: »أَ فحََسِبْتمُْ أنَمَّا خَلَقْناكُمْ عَبثَاً وَ 

أنَكَُّمْ إلِيَْنا لا ترُْجَعُونَ« )115(. 

ج. مرگ انسان و درخواست بازگشت به دنیا
 از دیگر ارتباطات میان رکوع اول و آخر کاربرد واژۀ »موت« است. در رکوع اول، اشاره 

َّكُمْ بعَْدَ ذلكَِ لمََيِّتوُنَ« )15(.  شده است به مرگ و مردن انسان‏ها پس از خلقت آنان: »ثمَُّ إنِ
و در رکوع آخر، به مرگ کافران و درخواست آنان از خداوند که به دنیا بازگردانده شوند تا 
اعمال نیک انجام دهند اشاره شده است: »حَتَّى إذِا جاءَ أحََدَهُمُ المَْوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ« )99(. 

د. بیان قدرت مطلق خداوند
از دیگر ارتباطات این دو رکوع این اســت که در رکوع اول به قدرت خداوند در بازپس 
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ماءِ ماءً بقَِدَرٍ فأََسْكَناَّهُ فيِ الْأْأَرْضِ وَ إنِاَّ  گرفتن نعمت )باران( اشاره شده است: »وَ أنَزَْلنْا مِنَ السَّ
عَلــى‌ ذَهابٍ بهِِ لقَادِرُونَ« )18( و در رکوع آخر به قدرت خداوند در نمایاندن عذاب کافران 

به پیامبر: »وَ إنِاَّ عَلى‌ أنَْ نرُِيكََ ما نعَِدُهُمْ لقَادِرُونَ« )95(. 

هـ. رستگاری مؤمنان
ارتباط دیگر در هر دو رکوع،  اشــاره به فلاح و رســتگاری مؤمنان است. در رکوع اول، 
به ســعادت و رستگاری حتمی مؤمنان به دلیل ویژگی‏های آنان اشاره شده است: »قَدْ أفَْلَحَ 

المُْؤْمِنوُنَ« )1(. 
و در رکوع آخر پس از بیان روز قیامت و حوادث آن، علت رســتگاری مؤمنان در برابر 
کافران، سنگینی اعمال نیک آنان معرفی شده؛ درحالی‏که شقاوت کافران به دلیل سبک ‏بودن 

اعمال نیک آنان است: »فمََنْ ثقَُلَتْ مَوازينهُُ فأَُولئكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ« )102(.

و. جاودانگی در بهشت و جهنم
اشــاره به جاودانه ‏بودن انســان از دیگر موارد ارتباط لفظی در رکوع اول و آخر است؛ با 
این تفاوت که رکوع اول، اشاره به جاودانه ‏بودن انسان‏های مؤمن در بهشت به‏واسطۀ اعمال 
َّذينَ يرَِثوُنَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فيها خالدُِونَ«  نیکشــان دارد و اینکه آنان وارثان بهشت هســتند: »ال
)11( و رکوع انتهایی، اشاره به جاودانه‏ بودن انسان‏های کافر در جهنم به دلیل سبکی اعمال 
َّذينَ خَسِرُوا أنَفُْسَهُمْ  نیک آنان و ســنگینی اعمال بدشان دارد: »وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازينهُُ فأَُولئكَِ ال

في‏ جَهَنَّمَ خالدُِونَ« )103(.

2-6-2-3- ارتباط معنایی 

الف. ویژگی‏ها و پاداش مؤمنان
از مضامین مشــترک رکوع اول و آخر، بیــان ویژگی‏های مؤمنان و در نهایت پاداش آنان 
اســت. در رکوع اول، ویژگی‏های مؤمنان بیان شــده: »قَدْ أفَْلَحَ المُْؤْمِنوُن...... ‏ الذَِّينَ‌ يرَِثوُنَ‌ 
الفِردَوس‌َ هُم‌ فيِها خالدُِون‌َ« )11-1( و در رکوع آخر، پاداش مؤمنان به دلیل صبر بر مشقات 
عبادت و صبر بر ترك معاصى و صبر بر ظلم ظالمين: »إنِيِّ جَزَيْتهُُمُ اليْوَْمَ بمِا صَبرَُوا أنَهَُّمْ هُمُ 

الفْائزُِونَ« )111(. ‏)طیب، ۱۳۶۹: 9/ 479(

ب. بیان ویژگی مؤمنان در قبال ویژگی کافران
از دیگر مضامین مشترک رکوع اول و آخر، بیان ویژگی دو گروه مؤمنان و کافران است. در 
رکوع اول به این ویژگی مؤمنان اشاره شده است که از کار لغو و بیهوده روی‏گردان هستند: »وَ 
َّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون« )3(. مراد از »لغو« مكروهات و مباحات است كه فایده‏اى ندارند؛  ال
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خ مانند قصه‏گویي‏ها، مجالس خالى از ذكر خدا، مسافرت‏هاى غيرلازم، خوردن انواع خورا‏كهاى 

غيرضرور؛ زيرا واجبات و مستحبات مصداق »لغو« نيستند، ولى روايات بر عموم دلالت دارند 
‏)قرشــی بنابی، ۱۳۷۵: 7/ 99-100( و در رکوع آخر به ویژگی کافران اشاره کرده که مؤمنانی 
که دارای ویژگی‏های ذکر‏شــده در رکوع اول بودند را به سخره گرفته و به آنها می‏خندیدند: 

»فاَتخََّذتمُُوهُم‌ سِخرِياًّ حَتيّ‌ أنَسَوكُم‌ ذِكرِي‌ وَ كُنتمُ‌ مِنهُم‌ تضَحَكُون‌َ« )110(.

ج. اندک ‏بودن زمان تولد تا مرگ
رکوع اول به مراحل خلقت انسان از زمان تولد تا مرگ اشاره دارد: »وَ لقََدْ خَلَقْناَ الْْإنِسْانَ 
مِنْ سُــالةٍَ مِنْ طِينٍ .... ثمَُّ إنِكَُّمْ بعَْدَ ذلكَِ لمََيتِّوُنَ« )15-12( و رکوع آخر به اندک بودن این 

زمان: »قالَ إنِْ لبَثِْتمُْ إلََِّاّ قَلِيلًًا لوَْ أنَكَُّمْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ« )114(.

د. هدفمند بودن حیات و ممات انسان
در رکوع اول به حیات و ممات انســان‏ها اشاره شده: »وَ لقََدْ خَلَقْناَ الْْإنِسْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ 
طِينٍ .... ثمَُّ إنِكَُّمْ بعَْدَ ذلكَِ لمََيتِّوُنَ« )15-12( و در رکوع آخر به هدفمند بودن آن: »أَ فحََسِبْتمُْ 

.)115-116( » ... أنَمَّا خَلَقْناكُمْ عَبثَاً..... فتَعَالىَ الَلَّهّهُ المَْلِكُ الحَْقُّ

 نتیجه‏گیری
روابط بینامتنی یکی از مسائل مهم خوانش متن است که مي‌توان از آن در فهم بهتر و دقیق‏تر 
و نشان‏ دادن ظرافت‌های بیانی قرآن کریم استفاده نمود. هر متن یک واحد مستقل است که با 
متون دیگر نیز روابطی دارد که به آنها روابط بینامتنی می‏گویند. برای نمونه، اگر هر سوره، واحد 
متن ما باشــد، ارتباط سوره‏ها با یکدیگر ارتباط بینامتنی است؛ این ارتباط حتی در بین آیات 
یک سوره نیز جریان دارد؛ چه آیات تشکیل‏دهندۀ یک رکوع و چه آیات موجود در رکوعات 
مختلف. بررســی آیات سورۀ مؤمنون نشــان می‏دهد که آیات این سوره از نظر ساختاری و 
معنایی به یکدیگر ارجاع مي‌دهند و زمینۀ خوانش بینامتنی را فراهم مي‌کنند. یکی از ارتباط‏های 
بینامتنی ســورۀ مؤمنون، ارتباط درون‏رکوعی و برون‏رکوعی آن اســت. رکوعات به نوعی از 
تقسیم‏بندی قرآن کریم اشاره دارد که در آن، قرآن کریم به 555 واحد موضوعی تقسیم شود. 
سورۀ مؤمنون بر مبنای این تقسیم‏بندی به شش واحد موضوعی تقسیم می‏شود، علاوه‏بر ارتباط 
میان آیات در هر رکوع، هریک از رکوعات این سوره نیز با یکدیگر در ارتباط است؛ رکوع اول 
با دوم، دوم با سوم، سوم با چهارم، چهارم با پنجم، پنجم با ششم در ارتباط لفظی و معنایی با 

یکدیگر هستند. همچنین، میان رکوع اول و آخر ارتباط منسجمی برخوردار است.
این رویکرد در فهم و تفسیر قرآن، همان‏گونه که در تجربۀ تفسیری علامه طباطبایی نیز خود 
را نشان داده است، از فواید بسیاری برخوردار است؛ به گونه‏ای‏که در مواردی، از جمله ابتدای 

تفسیر سورۀ کهف، علامه با همین روش به لایه‏های معنایی آیات قرآن دست یافته است.
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